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شكفتنمرثيه   
 

 ساعت دير است به خانه برگرديد
ي درخت پوشِ جوي گذراز همان كوچه  

 حالا حتما بچه گربه هاي بهاري بزرگ شده اند
ي آن خانه قديميو سهم ما از سيب هاي رسيده  

. روي شانه ديوار مانده ست بر شاخه هاي  
 كاش باز هم نام كوچه راعوض نكرده باشند

***               
ي تو را كه بهانه ديدن ساعت مي كنيچقدر دلشوره  
  دوست دارم

 چقدر مي ترسم ساعتت را بي تو ببينم 
 مثل همه ساعت خوابيده كه نامه رسانان نابلد

 لابلاي لباس هاي چروك آوردند
 يادت هست؟

ز سكوت عقربه هاسكون ناگهاني نبض ها ا  
...مي شود حدس زد كه   

  ترسيدي؟
***         
ي جابجايي عددهاي شش و هفتدر فاصله  

 ارواح آشناي بسياري
  راز سكون عقربه ساعتشان را 
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 بر تقويم ديوار رو به رو نوشته اند
 حالا هر قدر هم دير شده باشد 

صاحبان آن ساعت ها ديگر   
 به خانه بر نمي گردند

 ساعت سرد است 
.به خانه برگرديد  

*** 
 شيشه بانك ها              اتومبيل هاي دولتي              

 قنداق تفنگ ها              پيشاني پاسبان ها
زيزان مان را شكستيمپل هاي پشت سر و دل هاي ع  

 تا به اينجا رسيديم
 قرار ما ميدان عدالت بود از مسير آزادي

 شما در مسير غنائم پياده شديد
 من به اين عشق عمومي مشكوكم 

 لطفا پرچمي را كه به شما دادم
 به من بازگردانيد

 

تدستت از خون شهيدان سرخ اس! اي مسلط  
 

حلقه هاي رقصان دار كه در انتهايش شما سماع مي . طناب دار بود تمام حسينيه: مي گفتند
... خداي من ... و كساني از پاهايتان مي كشيدند تا گردنتان. و آسمان كرديد، معلق ميان زمين

. باشدزودتر خرد شده  
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گوشت، بدون سهميه بندي بنزين، شبانه روز بار مي زدند و از  ماشين هاي حمل: مي گفتند
. بودكنارهايشان خونابه روان  

. بود از جيغ دخترهاي نوبالغ در حجله ي يك تجاوز پاي مسلخ دره ي اوين پر: مي گفتند
تبريز كه معتاد خون شده بودند و شب هاي بي تيرباران تا صبح  درست مثل گربه هاي زندان

.دكشيدن جيغ مي  
سه دقيقه و بعد به صف مي بردند تا چشم در چشم حضرت . بودند سه نفر نشسته: مي گفتند

.شرم بايستيد مرگ، عفريت عجوزه ي بي  
خاك كوت عبداالله اهواز را، بهشت سكينه ي همدان را، گورستان  شبانه شكافتند: مي گفتند

 به گستردگي يك خاك، به سينه ي خاوران را. آمل را، خاوران را پايين زنجان را، جاده ي
.شكافتند و كشته ها پشته بود روي هم گستردگي يك تاريخ  

با بوي عفونت كه . باران شهريوري كه زد جنازه هايتان از زمين روييد باران كه زد،: مي گفتند
  .تقويم تف مي كرد به سرتاسر چهره ي

 به كوچكترين اشاره گوشت نازنين تن شما از هم دريده مي شد گوشت تن شما،: مي گفتند
زني را تا گردن از خاك بيرون مي كشيد كه دور گلويش  و موي رها روي خاك سر. يي

. بودكبودي حلقه ي دار مانده  
شده با رد آن همه تازيانه كه سند زنده ي دخمه هاي جنون بود اما  حالا جنازه ي شما خاك

ان برمي خيزد و با باد، باد بوي عفونت جنايت جلاد از خاك خاور. است بوي عفونت مانده
  .سرتاسر يك خاك، تا سرتاسر يك تاريخ مي گسترد ولگرد شهريوري تا

هايشان بوي خون مي دهد و جنازه ي شما حتا، كابوس شبان روزشان هنوز دست ! نگاه كن
. مردگانكابوس. شده است  

ه ايد و ما چه ساده چه ساده پشت هم رديف شد. هايتان را نگاه مي كنم حالا دارم سياهه ي نام
شادي ها و غم ها، . هر كدام اين نام ها يك زندگي است كه خاك شد فراموش مي كنيم
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وقفه و خنده هاي قاه قاه، بودن هاي نسلي كه در خاك كفرآبادهاي  عشق ها، گريه هاي بي
. شده استسرزمين من جاودانه  

با همه ي اين اما . ي بينمشبر زندگي ما چيره شده كه ديگر نمكابوس، كابوس مرگ آنچنان 
سنبله هاي گندم هر سال مي رويند و اين تقدير ناگزير زندگي . دارد زمين هر سال ترك برمي

شيرين از پي كابوس مدام در رسد و ما بدانيم كه با چراغ سياهي شب  ست كه بگذرد، روياي
.فتيله ها آماده باش روشنايي اند! آري .را پاك كرده ايم  

 
 

  شعر ها از علي شاه مولوي*
  ي از هژير پلاسچ**

  


